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 پاسخ دندان‌شکن 
شهید مدرس به عثمانی‌ها

با اشغال بخش‌های 
وسیعی از ایــران، در 
جنگ جهانی اول و 
از هم پاشیده شدن 
شـــیـــرازه حــکــومــت 
جمعی  ــزی،  ــ ــرک ــ م
ــردان  ــ ــم ــ ــت ــ دول از 
وطـــــــــن‌دوســـــــــت 

ایران،  دولتی موقت را در کرمانشاه، به ریاست 
»نظام‌السلطنه مافی« تشکیل دادند که شهید 
مدرس نیز، در آن عضویت داشــت. با گسترش 
ــا به مناطق شمال  میدان نبرد و حمله روس‌ه
غربی ایران، جنگ به کرمانشاه هم رسید و دولت 
موقت ناچار شد، پس از جلب رضایت عثمانی‌ها، 
مقر خود را به اسلامبول)استانبول امــروزی( 
منتقل کند. سه روز بعد از ورود هیئت دولت 
موقت از کرمانشاه به اسلامبول، دولت عثمانی 
آن را به رسمیت شناخت و سلطان »محمدپنجم« 
با نمایندگان دولت موقت در کاخ »دلمه« دیدار 
کرد. شهید مدرس سخنگوی هیئت ایرانی بود. 

▪ پاسخ به سلطان عثمانی	
سلطان عثمانی به محض مواجهه با نمایندگان 
ایران، بنای توبیخ ایرانیان را، به دلیل کوتاهی در 
برخورد با دولت‌های اروپایی و نیز عدم توانایی در 
اداره مناطق غربی کشور برای جلوگیری از نفوذ 
روس‌ها، گذاشت. او انتظار داشت دولت موقت 
که به واسطه حمایت حکومت عثمانی رسمیت 
یافته و در اسلامبول مستقر شده بود، این سخنان 
توهین‌آمیز را تأیید کند؛ اما شهید مدرس، بدون 
توجه به سخنان سلطان عثمانی، شروع به صحبت 
کــرد و گفت:»مقصود از مهاجرت ما ایرانیان 
به این کشور، این است که اولا، دولت عثمانی 
صحبت الحاق قسمتی از خاک آذربایجان را  به 
خاک عثمانی موقوف نماید تا ثانیاً، در موضوع 
صمیمیت بین برادران مسلمان ایرانی و عثمانی 

مذاکراتی به عمل آوریم.« 

▪ وضع ما بهتر است	
سلطان عثمانی که توقع شنیدن چنین سخنانی 
را نداشت، پس از کمی گفت‌و‌گو، برای تحقیر 
بیشتر ایران، به بیان ایراد‌های موجود در نهضت 
با طعنه به شهید مدرس  و  مشروطه پرداخت 
گفت:»شما در حکومت مشروطه ایران، آن‌طور 
که باید و شاید کــاری بــرای رفــاه عمومی انجام 
نــداده‌ایــد«، شهید مــدرس با خونسردی پاسخ 
داد:»خیر، این‌طور نیست که می‌فرمایید، زیرا 
ما یک اداره پستخانه تأسیس کرده‌ایم که با تمام 
نقاط دنیا ارتباط پستی بین‌المللی دارد و حال 
آن که در اسلامبولِ شما، هر دولتی جداگانه 
پستخانه تأسیس کرده است و به برخی کشورها 
ــدارد، حتی  که دولتشان در این‌جا پستخانه ن

نمی‌توان یک نامه فرستاد.« 

▪ اتحاد بله،  وابستگی نه !	
شهید مدرس، در سایر جلسات نیز، به همین نحو 
رفتار کرد. این هوشمندی و فراست، در مذاکرات 
او با صدراعظم عثمانی، »سعیدحلیم‌پاشا«، بیشتر 
ــد. صدراعظم عثمانی که به دنبال  به چشم آم
تحقق اهــداف مداخله‌جویانه‌اش در ایــران بود، 
پیشنهاد کرد ضمن تشکیل یک ارتش مشترک از 
نیروهای دو طرف، نیروهای ایرانی، لباس ارتش 
عثمانی را به تن کنند تا با این کار، اتحاد به وجود 
آمده، برجسته‌تر نشان داده‌شــود. شهید مدرس 
که منظور او را از این پیشنهاد به خوبی دریافته‌بود، 
لبخندی زد و گفت:»خیلی چیزهاست که باید بشود 
ولی نمی‌شود! من هم خیلی چیزها دلم می‌خواهد 
ولی ممکن نیست. از طرفی، در وسط دانه گندم هم 
خطی است که به ماهیت آن لطمه‌ای نمی‌زند! ما 
همین لباسی را که داریم خوب است و شما همان 
لباسی را که دارید خوب است. ولی چقدر خوب 
بود که صدراعظم می‌گفتند: به جای آن‌که لباس 
سربازان ایرانی و عثمانی یکسان شود، برادران 

ایرانی و عثمانی یکدل شوند.« 

ــری - پیش از پیروزی  جــواد نوائیان رودس
انقلاب مشروطه در ایران، مجازات مجرمان از 
سبک و سیاق خاصی پیروی نمی‌کرد. البته اصل 
مجازات در بسیاری از موارد معلوم و مشخص بود؛ 
مثلًا قاتل را اعدام و زانی را شلاق می‌زدند؛ اما 
نکته‌ حایز اهمیت، ابتکاراتی بود که شاهان و 
حاکمان قاجار، بــرای اجــرای احکام به خرج 
می‌دادند. الگوی اجرای حکم مجرمان، معمولًا 
ارتباط زیــادی با نگاه شخصی شاه یا حاکم به 
ــت. ایــن نگاه  مجرم و نحوه ارتکاب جــرم داش
شخصی هم، معمولًا با پادرمیانی اطرافیان و 
درباریان شکل می‌گرفت و حتی ببری خان، 
گربه ناصرالدین‌شاه هم، در ایجاد آن نقش ایفا 
می‌کرد! بنابراین، گاه عفو ملوکانه شامل حال 
جانیان  بالفطره می‌شد و زمانی، آتش خشم 
شاهانه به جان مجرمان جرایم جزئی و حتی 
بی‌گناهان می‌افتاد و هستی آن ها را خاکستر 
می‌کرد. بسته به نوع عفو یا غضب ملوکانه، 
نوآوری‌های مختلفی بروز و ظهور می‌یافت که 
در عین غیرانسانی و ظالمانه بــودن، شگفتی 
انسان را بر می‌انگیخت؛ این‌که چطور به ذهن 
شاه یا شاهزاده‌ای خطور کرده‌است که مجرم 
بخت‌برگشته را گرفتار چنین عقوبتی کند! در 
ادامه مطلب به تعدادی از این نوع مجازات‌ها 

اشاره می‌کنیم.

▪ سربُریدن قَجَری	
ــای معدوم  سربریدن، معمولًا یکی از روش‌ه

کردن مجرمان در همه ادوار تاریخی بوده است. 
می‌گویند یک بار خسروپرویز، پادشاه ساسانی، 
یکی از درباریان را فرا خواند و او تعلل ورزید؛ شاه 
خشمگین شد و گفت: اگر برای او آمدن با همه 
پیکرش سخت است، ما به بخشی از آن قناعت 
می‌کنیم؛ بگویید سرِ وی را برای ما بیاورند! نظیر 
این خشونت افسارگسیخته را، جهانگردان 
اروپایی دربار شاه صفی صفوی، درباره وی نقل 
کرده‌اند؛ اما در دوره قاجار، سر بریدن، آداب 
و رسوم ویــژه‌ای پیدا کرد. محکوم بیچاره را به 
حضور شاه می‌آوردند؛ به او غذایی که در مطبخ 
سلطانی آماده شده بود، می‌خوراندند و قلیانی 
را هم برای کشیدن وی، آمــاده می‌کردند. در 
تمام مدت غذا و چای خوردن و قلیان کشیدن، 
شاه و درباریان به نظاره می‌نشستند و حتی زنان 
حرمسرا نیز، از پشت پرده‌های توری، این صحنه 
پرهیجان را تماشا می‌کردند! بعد از این مراسم، 
با دستور شاه، میرغضب وارد می‌شد، به محکوم 
نگون بخت جرعه آبی می‌داد و سپس، سرِ او را، 
مانند گوسفند، گوش تا گوش می‌برید و پس از 
جدا کردن از بدن، روی سینه وی می‌گذاشت؛ 
شاه پس از این برنامه، قهقهه‌ای می‌زد و مقداری 

سکه به دور جنازه محکوم مقتول می‌ریخت!

▪ بستن جلوی توپ	
بــه نظر مــی‌رســد کــه مــجــازات بستن جلوی 
توپ، ابتکار انگلیسی‌ها باشد. آن ها در هند، 
شورشی‌ها را این‌گونه مجازات می‌کردند. در 
ایران دوره قاجار، مجازات بستن جلوی توپ 
در جاهایی که وضع مالی حاکمان خوب بود و 
می‌توانستند خرج باروت را بدهند، رواج پیدا 
کرد. معمول این بود که دزدها و راهزن‌ها را 

جلوی توپ می‌بستند، اما بعدها، این مجازات 
چنان عمومی شد که هر مجرمی را که هوس 
می‌کردند، جلوی توپ می‌بستند. این اقدام، 
به نوعی، قدرت‌نمایی حکومت نیز محسوب 
می‌شد و با آن از مردم زهرچشم می‌گرفت. این 
روش در دوره ناصرالدین‌شاه، در برخی نقاط 
کشور، از جمله پایتخت، به کار گرفته می‌شد 
و آن‌قدر عمومیت داشت که اصطلاح »گوشت 
جلوی توپ« در میان مردم پایتخت و سپس، 
دیگر نقاط کشور، رایج شد. حُسن این روش 
آن بود که کارِ محکوم را سریع می‌ساخت و او را 

به رنج و درد جانکاه مبتلا نمی‌کرد!

▪ گچ گرفتن محکومان!	
شاید یکی از عجیب‌ترین روش‌هــای اجرای 
مجازات اعدام محکومان، در دوره قاجار، گچ 
گرفتن آن ها باشد. محکوم را در جایی که معین 
شده بود نگه می‌داشتند؛ بعد اطراف او را با آجر 
و گچ بالا می‌آوردند تا مانند یک مجسمه سفید، 
روی زمین استوار شــود. معمولًا مسیری را 
برای پیشاب و پساب و نیز، تنفس محکوم، روی 
مجسمه باز می‌گذاشتند تا بیشتر زنده بماند و 
بیشتر رنج ببرد و او، در یک فرایند دردناک و 
تدریجی، جان می‌سپرد. نمونه‌هایی از این نوع 
مجازات، توسط عکاسان اروپایی که در دوره 
قاجار به ایران آمدند، ثبت و ضبط شده است 
که تعدادی از آن ها مربوط به دورانــی است 
که ژاندارمری ایجاد شده بود و این موضوع، 
نشان می‌دهد که روش گچ‌ گرفتن محکومانِ 
به مرگ، حتی در دوره پس از انقلاب مشروطه 
ـــ.ش به بعد نیز، رواج  و سال‌های 1285هـ
داشته است. گچ گرفتن در بیشتر مواقع، برای 

مجرمانی در نظر گرفته می‌شد که به راهزنی 
مشغول بودند. پیکره گچی آن ها در حاشیه 
و  تاخت  محل  که  می‌شد  نصب  مسیرهایی 
تازشان بود و از این طریق، دیگر راهزنان یا 
ــرادی را که در فکر راهزنی بودند، متنبّه  اف
می‌کردند. با این حال، بسیار پیش می‌آمد که 
بی‌گناهانی که تنها در برابر ستمگری حکام 
ایستاده بودند هم، به این عقوبت دردنــاک 

مبتلا می شدند.

▪ زنده به گور کردن	
زنده به گور کردن، روش متداولی برای گرفتن 
جان محکومان در دوره قاجار و قبل از آن بوده 
است؛ منتها در این دوره، برخی شاهزادگان، 
به تبع سنت مغولان، ابتکار به خرج می‌دادند و 
همه بدن محکوم را دفن نمی‌کردند. گاه فرد 
را سر و ته درون زمین می‌کاشتند تا پاهایش 
بیرون باشد و عبرت خلق شود و زمانی دیگر، 
محکوم را تا گردن در خاک فرو می‌کردند و تنها 
سرِ او را بیرون می‌گذاشتند تا به تدریج بمیرد. 
معمولًا چهره محکوم بر اثر فشار خاک، حالت 
که  حالتی  می‌گرفت؛  خــود  به  وحشتناکی 
صاحب منصبان از آن برای زهر چشم گرفتن 

از مردم، سود می‌بردند.
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مجسمه می شوی یا گوشت جلوی توپ؟! روایت آبراهامیان از پیامدهای 
انقلاب سفید

 پیشرفت‌های چشمگیری 
که چشمگیر نبود!

ــران بین دو  »یــروانــد آبراهامیان« در کتاب »ای
انقلاب« می‌نویسد:»در چهارده ســال پس از 
در  چشمگیری  پیشرفت‌های  سفید،  انقلاب 
ــوزش به دســت آمد:  بخش‌های بهداشت و آم
شمار پزشکان سه برابر شد، میزان مرگ و میر 
نوزادان از 20 درصد به کمتر از 12 درصد رسید، 
ــد رسید،  میزان بــاســوادی از 26 به 42 درص
شمار دانشگاه‌ها 5 برابر و شمار دانش‌آموزان 
3 برابر شــد؛ امــا همچنان که اغلب  متوسطه 
منتقدان نیز اشاره می‌کردند، چهارده سال پس 
از انقلاب سفید، هنوز در ایران نسبت پزشک به 
بیمار بسیار اندک، میزان مرگ و میر کودکان 
بالا و نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت، 
بسیار پایین بــود. 68 درصــد از بــزرگ سالان 
بی‌سواد بودند، شمار بی‌سوادان در واقع از 13 
به حدود 15 میلیون نفر افزایش یافت. کمتر از 
40 درصد کودکان کشور دوره دبستان را به پایان 
می‌رساندند. نسبت معلم به شاگرد در مدارس 
دولتی رو به کاهش بود ... از لحاظ درصد افراد 
دارای تحصیلات عالی، ایران همچنان یکی از 
ضعیف‌ترین کشورهای خاورمیانه بود.«)صفحه 
549(  »آبراهامیان« با استناد به آمــار و ارقام 
منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران و دیگر 
تصویر  تا  می‌کوشد  پهلوی،  دوره  در  بانک‌ها 
شفاف‌تری از شرایط اقتصادی مردم ارائه کند: 
»آشکار بود که در دوره میان 56-1342، با ورود 
جمعیت بیشتر و پیوستن استان‌های دوردست 
به حــوزه اقتصاد، میزان تولید ناخالص ملی 
بسیار افزایش یافت، اما از این رشد، همه مردم 
بهره یکسان نبردند ... بررسی‌های سال 1352 
نشان می‌دهد که 55.5 درصد از کل هزینه‌ها 
به 20 درصد ثروتمندترین‌ها، 3.7 درصد از کل 
هزینه‌ها به 20 درصد از فقیرترین‌ها و 26 درصد 
از کل هزینه‌ها به 40 درصد از جمعیت متوسط 

کشور تعلق داشت.«
منبع: آبراهامیان، یرواند)1389(؛ ایران 
بین دو انقلاب؛ ترجمه احمد گل‌محمدی و 
محمدابراهیم فتاحی؛ تهران؛ نشر نی
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